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رخداد حادثه ها

رمزگشایی ۵۰ فقره سرقت 
در ۵ ساعت

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهم پرونده  �
سرقت های سریالی خبر داد. سرهنگ «اکبر آقا بیگی» 
گفت: درپی گزارش سرقت های سریالی وسایل داخل 
خودرو در محدوده بلوار مصلای مشهد، طرح ویژه ای 
بــرای پیگیری ســریع موضوع در دســتور کار پلیس 
قرار گرفت. او افزود: ســرکلانتری ششم پلیس مشهد 
در این مأموریت ضربتی بــا پیگیری  های علمی خود 
به ســرنخ هایی دست یافتند که نشــان می داد متهم 
اصلی سرقت ها با یك دستگاه خودروی سواری پراید 
که تابلوی آژانس تاکســی تلفنــی دارد، مرتکب این 
ســرقت ها می شــود. فرمانده انتظامی مشهد افزود: 
مأموران ســرکلانتری ششــم پلیس مشهد بلافاصله 
وارد عمل شــدند و با تحقیقــات از مالك این خودرو 
دریافتند خودرو در اختیار برادرش اســت. ســرهنگ 
آقابیگــی اظهار کرد: پلیس با کنتــرل و مراقبت های 
نامحسوس، متهم را دســتگیر کرد و در ساعات اولیه 
بررســی های پرونده که کمتر از پنج ســاعت به طول 
انجامید، ۵۰ شاکی پرونده سرقت را شناسایی و متهم 
نیز به ارتکاب ســرقت ها اعتراف کرد. او با اشــاره به 
این مطلب که تحقیقات گســترده برای کشــف دیگر 
سرقت های متهم ادامه دارد، گفت: از مالکان وسایل 
نقلیه انتظــار داریم به توصیه های کنترلی و  مراقبتی 
بازدارنده در پیشــگیری از وقوع سرقت وسایل داخل 

خودرو توجه بیشتری داشته باشند.

دستگیری سارق ۴ میلیارد تومانی
سرپرســت پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت:  �

یک ســارق منزل که در ۴۶ فقره ســرقت ۴۰ میلیارد 
ریال اموال از منازل شــهروندان ســرقت کرده بود، 
دســتگیر شد. سرهنگ «حســین ترکیان» اظهار کرد: 
درپی شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت 
از منزل در جنوب شــهر اصفهان، بررســی موضوع 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان قرار 
گرفــت. او ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را در 
ایــن زمینه آغاز کردند و با انجام یك ســری اقدامات 
تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق 
حرفه ای منزل شدند. این مقام انتظامی گفت: متهم 
هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد، به سرقت 
۴۰ میلیارد ریــال اموال از منازل شــهروندان در ۴۶ 
فقره ســرقت اعتراف کرد. سرهنگ ترکیان بیان کرد: 
در این رابطه پرونده تشــکیل و متهم برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کلاهبرداری با تصادفات ساختگی
رئیس پلیــس آگاهی البرز گفــت: فردی که با  �

تصادفات ساختگی اقدام به کلاهبرداری از مردم 
می کرد، در شهرستان کرج دستگیر شد.

ســرهنگ محمــد نادربیگی توضیــح داد: در 
پی دریافت یک فقره پرونده شــکایت تصادف به 
کلانتری ۲۴ کمالشــهر مبنی بر تصادف خسارتی 
بین دو خودروی پراید و هایما، موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وی اضافه کرد: با استعلام 
از دو خودرو مشخص شــد  خودروی پراید پیش 
از آن در همان محل و شــیوه کــه دور یک میدان 
بود، با یک دســتگاه خودروی کیا نیز تصادف کرده 

است.
نادربیگی افزود: با توجه به این شرایط، پرونده 
بــه پلیس آگاهی اســتان البرز ارجــاع و مأموران 
اداره جعــل و کلاهبــرداری بــا پیگیری های ویژه 
پلیسی دریافتند  راننده پراید با مدرک جعلی اقدام 
به تصادف ســاختگی کرده و سپس مبالغی را از 

بیمه دریافت کرده است.
وی خاطرنشان کرد  این فرد تاکنون به ۹ فقره 
کلاهبرداری به شــیوه تصادف ســاختگی اعتراف 

کرده است.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز تأکید کرد  با 
افرادی که با این شــیوه ها اقدام به کلاهبرداری از 

مردم می کنند، به شدت برخورد می شود.

قاتل فراری دستگیر شد
مرد جوانی که شامگاه شــنبه به علت برخی  �

اختلافــات، شــهروندی را در یکــی از محله های 
شهرستان اراک با شلیک مستقیم اسلحه شکاری 
بــه قتل رســانده بــود، در تحقیقــات تخصصی 

کارآگاهان پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ «محمود خلجی»، معاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی اســتان مرکــزی، در این باره 
گفت: این فرد بعد از ارتکاب قتل و مجروح کردن 
بــرادر مقتــول، در یکــی از روســتاهای اطــراف 
شهرستان اراک مخفی شده بود که محل اختفای 
او در مراحل اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس 
آگاهی  شناســایی و در یک عملیــات غافلگیرانه 
دستگیر شد. وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه 
این فرد، سلاح مورد استفاده در قتل نیز کشف شد.
اســتان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
مرکزی ادامه داد: تحقیقــات تکمیلی در این باره  

ادامه دارد.

شرق: خواستگار شکست خورده بعد از ازدواج دختر 
مــورد علاقه اش خون بــه پا کرد و ایــن دختر را به 

همراه مادر و خواهرش به قتل رساند.
این جنایت شــامگاه جمعه به وقوع پیوســت و 
کارآگاهان جنایی پلیس شــیراز از کشته شــدن ســه 
نفر در منطقه گلســتان این شــهر مطلع شدند. آنها 
وقتی به محل حادثه رفتند، مشــاهده کردند سه زن 
هدف گلوله های متعدد قرار گرفته و جان باخته اند. 
در  همان بررســی های اولیه معلوم شد مقتولان دو 
خواهر و مادرشــان هستند که هدف یک انتقام گیری 

شده اند.
به این ترتیب، بعد از انتقال اجســاد به پزشــکی 

قانونی تحقیق از اعضای خانواده مقتولان آغاز شــد 
و آنها همگی از جوانی به اســم نادر  نام بردند و او 
را عامل این کشــتار معرفی کردند. نادر چند ماه قبل 
به خواســتگاری یکی از مقتولان رفته اما جواب رد 
شــنیده بود زیرا دختر جوان علاقه ای به او نداشت و 
نمی خواست با این پسر زندگی مشترک تشکیل دهد. 
با این حال، نادر موضوع را تمام شده ندانست و چند 
بار دیگر نیز به خواســتگاری رفت. او هر بار ســعی 
داشــت با اصرار دختر مورد علاقه خود را راضی به 
ازدواج کند ولی موفق به این کار نشــد. بعد از مدتی 
اصرارهــای نادر رنگ مزاحمت بــه خود گرفت و او 
با تذکرهای جدی مواجه شــد با این حال، دســت از 

رفتارش برنداشــت تا اینکه باخبر شــد دختر جوان 
به زودی به خانه بخت خواهد رفت. به همین دلیل، 

دست به جنایت زد و فراری شد.
کارآگاهان بعد از اطلاع از این موضوع تحقیقات 
وســیعی را برای یافتــن ردی از نادر آغــاز کردند و 
سرانجام بعد از گذشت چهار ساعت از وقوع جنایت 

توانستند او را در فیروزآباد به دام بیندازند.
نادر بعد از انتقال به پلیس آگاهی شــیراز تحت 
بازجویــی قرار گرفــت و از همان ابتــدا درحالی که 
گزینه ای جز بیان واقعیــت پیشِ رویش نبود، به این 
آدم کشــی اقرار کرد. او گفت: وقتی جواب رد شنیدم 
و دختــر مورد علاقه ام به خواســته و خواهش هایم 

توجهی نکرد، از او کینه به دل گرفتم و به این نتیجه 
رســیدم که باید از او و اعضای خانــواده اش انتقام 
بگیــرم. آن دختر نباید با فردی دیگر ازدواج می کرد. 
من او را عاشــقانه دوست داشتم و زندگی بدون وی 
برایم قابل تصور نبود. همین افکار باعث شــد نقشه 
قتل را طراحی کنم. برای این کار ســلاحی خریدم و 
شــب حادثه در خانه مقتولان رفتم. وقتی آن دختر 
همراه مادر و خواهرش جلوی در آمدند در حالی که 
خیلی عصبانی بودم به هر ســه نفر شــلیک کردم و 

به سرعت پا به فرار گذاشتم.
بنــا بــر این گــزارش متهــم در حــال حاضر در 

بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

شــرق: مرد معتادی که صاحبخانه اش را به قتل رســانده است، بعد از 
چندین ماه فرار بازداشت شــد و به زودی در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه می شود.
بــه گزارش خبرنگار ما، زنی بهمن ســال گذشــته با مأمــوران پلیس 
تماس گرفت و گفت شوهرش کشته  شده  است. بلافاصله مأموران پلیس 
تحقیقــات خود را آغاز کردند و فهمیدند مقتول به نام یوســف در جریان 

یک درگیری به قتل رسیده  و ضارب بعد از جنایت متواری شده  است.
مینا، همســر یوســف، به مأموران گفت: شــوهرم آرایشــگر است. ما 
زندگی آرامی داشتیم و شــوهرم مردم دار بود و حسن خلق داشت. او به 
خوش اخلاقی معروف بود و اصلا این طور نبود که بخواهد با کســی دعوا 
کند. دقایقی قبل از حادثه صدای درگیری شــنیدم. از پشــت پنجره دیدم 
شــوهرم با مســتأجرمان به نام فریدون دعوا می کند. این اولین بار بود که 
می دیدم شــوهرم با کسی درگیر می شــود، بلافاصله بیرون آمدم. صداها 
بالا رفته بود و همه داشــتند داد می زدند. صدای شوهرم خیلی بلند بود، 
یک دفعه صدایش را شــنیدم که گفت شــاهرگم را زد. چند ثانیه بعد به 
شــوهرم رســیدم و دیدم کف خیابان مقدار زیادی خون ریخته و او کاملا 
بیهوش است. اورژانس آمد اما کاری از دستشان برنیامد و بلافاصله گفتند 

که او فوت شده  است. ضارب هم که مستأجر ما بود، فرار کرد.
این زن درباره اینکه چرا درگیری بین شــوهرش و مرد مســتأجر اتفاق 
افتــاد، گفت: من اصلا نمی دانم چه اتفاقــی افتاد و چرا آنها با هم درگیر 
شــدند. فقط می دانم مــا درگیری مالی نداشــتیم اما شــوهرم می گفت 

فریدون باید در موعد مقرر خانه را خالی کند.
به ایــن ترتیب، تحقیقات برای دســتگیری فریدون آغاز شــد تا اینکه 
مأموران اردیبهشــت ســال جاری بعد از چندین ماه جست وجو درنهایت 

موفق شدند مخفیگاه فریدون را شناسایی و او را بازداشت کنند.
فریدون به مأمــوران گفت: در تمام این مدت به شــدت عذاب وجدان 

داشتم و حالم بد بود. می دانستم اگر دستگیر شوم مجازات سنگینی دارم 
و اگر هم فرار کنم زندگی آرامی ندارم. واقعا وضعیت بدی داشتم.

متهم درباره روز حادثه گفت: بعد از اینکه خانه مقتول را اجاره کردم، 
او تأکید کرد که اجاره خانه را ســر ماه می گیرد و من هم به او گفتم هرگز 
اجاره اش عقب نمی افتد و نباید نگران باشــد، امــا چندماه بعد او به من 
گفت که باید به فکر جایی باشــم. قبول نکردم و گفتم من اجاره خانه ات 
را به موقــع می دهم و مشــکلی هم وجــود ندارد و می خواهــم بمانم. 
می دانســتم که او از من خوشــش نمی آید و مجبــورم در نهایت خانه را 
تخلیه کنم، مدتی از این موضوع گذشت و او دوباره سراغم آمد و خواست 
خانه اش را خالی کنم. گفتم اگر کرایه بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم 
اما می خواهم در این خانــه بمانم، قبول نکرد و گفت تو خانه ام را پاتوق 
معتادان کرده ای و مدام مواد می کشی و بوی مواد در خانه پیچیده است. 
در این ســاختمان زن و بچه زندگی می کند و رفتار تو مناســب نیست. این 
موضوع باعث بحث بین ما شــد، من گفتم اگــر هم مواد مصرف می کنم 
به تو آســیبی نمی زنم. او گفت این چند مــاه باید رفت و آمدت را کم کنی 

تــا اینکه طبق قــرارداد خانه را خالــی کنی. گوش نکــردم و گفتم به تو 
ربطی ندارد. من اجاره خانه را به موقع می دادم. درســت اســت که مرد 
صاحبخانه راســت می گفت و مــن معتاد بودم امــا مزاحمتی برای او یا 
خانواده اش نداشتم و کسانی که به خانه ام رفت و آمد می کردند هم کاری 
با او نداشــتند. متهم در ادامه گفت: مرد صاحبخانــه با عصبانیت گفت 
هیچ کســی حق ندارد بــه خانه ات بیاید و من هم گفتــم اجازه نمی دهم 
درباره من چنین حرف بزند و خانه در اختیار من است و هر کاری بخواهم 
می کنم. این بحث ها بین ما بالا گرفت. مرد صاحبخانه خیلی عصبانی شد 
و اول درگیری لفظی بین ما شــدید شــد و بعد هم او یک چوب که تعداد 
زیادی میخ روی آن بود برداشت و به سمت من حمله کرد و من هم برای 
اینکه از خودم دفاع کنم، چاقو کشیدم؛ نمی خواستم چاقو را به او بزنم. با 
هم درگیر شــدیم و تن به تن دعوا کردیم و حین اینکه داشتم او را از خودم 
دور می کردم چاقو به گردنش برخورد کرد و روی زمین افتاد. من نشنیدم 
که در آن لحظه حرفی زده  باشــد شــاید به این دلیل که خیلی ترسیدم و 

بلافاصله فرار کردم.
متهم دربــاره اینکه در مــدت متواری بودنش کجا بــود گفت: مدتی 
کــه فراری بودم ابتدا در خانه چند نفر از آشــنایان و دوســتانی که با هم 
مواد می کشــیدیم، زندگی کردم؛ این وضعیت باعث شــده  بود بیشــتر به 
ســمت مواد بروم و حالم بدتر شــود، عذاب وجدان داشتم. می خواستم 
راحــت زندگی کنم اما نمی توانســتم. بعد از مدتی پولم تمام شــد. دیگر 
نمی توانستم کار کنم و می دانستم اگر مواد بفروشم یا مأموران من را حین 
مصرف مواد بگیرند، حتما متوجه می شــوند باعث مرگ کســی شده ام و 

وضعیت بدی برایم درست می شود، در نهایت هم بازداشت شدم.
با اعترافات این مرد و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به 
دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال و شــعبه ۴ دادگاه مسئول رسیدگی به 

این پرونده شد.

در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود
محاکمه مستأجر معتاد، به اتهام قتل صاحبخانه

 خواستگار ناکام ۳ نفر را به گلوله بست


